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گزارش

میراثی برای کودکان ایران

 

بیســـت‌و‌پنج ســـال پیش بود کـــه دلواپس 
زاگرس شـــدند؛ می‌خواســـتند نســـل‌های 
بعدی هم شـــکوه زاگـــرس را ببیننـــد. حالا 
آن 6 نفر به 2 هزار و 300 دوســـتدار طبیعت و 
محیط‌زیســـت خوزستان تبدیل شده‌اند که 
از درد طبیعت ســـهم می‌برند. کافی اســـت 
بشـــنوند پوشـــش گیاهی یا جانوری منطقه 
بـــه خطر افتاده تا هر طور شـــده خودشـــان 
را به جنگل‌‎های بلوط برســـانند و راهی برای 

التیام دردهای زاگـــرس پیدا کنند.
»هژیـــر کیانـــی« یکـــی از آن 6 نفـــر و دبیـــر 
انجمن دوستداران طبیعت و محیط‌زیست 
خوزستان اســـت. هر بار می‌شنود گوشه‌ای 
از خوزســـتان درد می‌کشـــد، بی‌معطلـــی 
خـــودش را می‌رســـاند. از همـــان جوانـــی، 
طبیعـــت زاگـــرس را بـــه همه‌ چیـــز ترجیح 
داده، حتـــی حالا که برای مهـــار آتش افتاده 
بـــه جـــان جنگل‌هـــای بلـــوط، ســـر از اتاق 
عمل یکـــی از بیمارســـتان‌های خوزســـتان 

درآورده اســـت.

هیولای بلوط‌‌خوار
6 جـــوان ایـــذه‌ای کـــه در دانشـــگاه دغدغه 
حفـــظ طبیعت زاگرس در جـــان آنها جوانه 
زد، فعالیتشـــان را در روزهایی آغاز کردند که 
زاگرس باشـــکوه‌‎تر از امروز بـــود و جنگل‌ها 
انبوه‌تـــر، چشـــمه‌ها پرآب‌تـــر و حیوانـــات 

منطقه در امنیت بیشـــتری بودند. آن روزها 
افراد انگشت‌شـــماری این روزهای زاگرس را 
پیش‌بینـــی می‌کردند و باورشـــان نمی‌شـــد 
رونـــد تخریب به حدی ســـرعت‌ بگیرد که از 
مســـاحت 12 میلیون هکتـــاری جنگل‌های 
زاگرس، تنها 6 میلیـــون هکتار باقی بماند.

بـــه جغرافیـــای  زندگـــی زاگرس‌نشـــینان 
همیـــن منطقه وابســـته بوده و اســـت. آنها 
از ســـال‌های دور برای رفع حداقل نیازهای 
زندگـــی به دامـــن زاگـــرس پنـــاه می‌بردند، 
امـــا گاهـــی اوقـــات بی‌‌آنکـــه بداننـــد، بـــه 
طبیعـــت منطقـــه آســـیب وارد می‌کردند؛ با 
چیـــدن بلـــوط و پختن مشـــتقات فـــراوان 
آن، قحط‌‌ســـالی‌های زیـــادی را پشت‌ســـر 
گذاشـــتند، امـــا چـــرای بی‌رویـــه دام‌، قطع 
درختـــان بلوط برای کشـــت گنـــدم و جو و 
ســـوزاندن تنه‌هـــای درخـــت در کوره‌هـــای 
آتش برای تهیه زغال، راه‌های امرار معاشـــی 
بود کـــه ذره‌ذره طبیعـــت زاگـــرس را از بین 
می‌بـــرد؛ موضـــوع مهمـــی که تفهیـــم آن به 
مـــردم منطقـــه بـــرای 6 جـــوان ایـــذه‌ای کار 

بسیار ســـختی بود.
هژیـــر از آن روزهـــا این‌گونـــه می‌گوید:»25 
ســـال پیش مـــن و 5 نفـــر از هم‌ولایتی‌هایم 
غ‌التحصیل شـــده  که تـــازه از دانشـــگاه فار
بودیـــم، تصمیـــم گرفتیـــم زاگـــرس را تنها 
نگذاریم. همـــه ما 6 نفر در دانشـــکده‌های 
کشـــاورزی خوزستان و اســـتان‌های اطراف 
درس خوانـــده و بـــا مفاهیـــم طبیعـــت و 
کشاورزی آشـــنا شـــده بودیم. حفظ بلوط، 
خاک و پوشـــش گیاهی و جانـــوری زاگرس 
کـــه امـــروز 50 درصد آب شـــیرین کشـــور را 
تأمین می‌کنـــد، آن روز دغدغه مـــا بود، هر 
چند که در طـــول این ســـال‌ها بارها ناامید 

شـــدیم و بی‌مهری دیدیم اما خوشـــبختانه 
امروز بیـــش از 2 هزار نفر هســـتیم که برای 
حفظ طبیعـــت زاگـــرس هـــر کاری در توان 
داشـــته باشـــیم انجـــام می‌دهیـــم و با هم 

دغدغه مشـــترک داریم.«
هژیر کیانی اعتقـــاد دارد روزشـــمار تخریب 
زاگرس بـــا ورود تراکتور آغاز شـــده اســـت. 
او عـــدم تناســـب این تکنولـــوژی با طبیعت 
زاگـــرس را عامل بـــه بـــار آوردن خرابی‌های 
بسیاری دانسته و می‌گوید:»توجیه مردمان 
منطقـــه بـــرای اســـتفاده نکـــردن از تراکتور 
کار بســـیار ســـختی بـــود. ســـال‌های قبـــل 
زاگرس‌نشـــینان زمین‌هـــای ایـــن منطقه را 
برای کشـــت گندم و جـــو با تراکتور شـــخم 
می‌زدنـــد. آنهـــا آن وقت‌هـــا نمی‌دانســـتند 
ایـــن هیـــولای آهنی ریشـــه هـــر چـــه بلوط 
امـــا  می‌خـــورد،  را  آن  پاجوش‌هـــای  و 
خوشـــبختانه حـــالا همیـــن مـــردم متوجه 
شـــده‌اند کشـــت جو و گندم در ایـــن اراضی 
شـــیب‌دار بدون بازده بوده و ســـراغ کاشت 
زعفـــران‌ رفته‌اند که با اقلیم منطقه ســـازگار 
اســـت و نیاز بـــه آب نـــدارد. باعـــث افتخار 
ماســـت که »شهرســـتان دزپـــارت« حالا به 
قطـــب تولید زعفـــران اســـتان خوزســـتان 

تبدیل شـــده اســـت.«

 سرمایه‌گذاری برای اروند و کارون‌ها 
بـــا آنکـــه اراضـــی زاگـــرس فقیـــر شـــده‌اند، 
»هژیر« بـــاور دارد اگر از زاگـــرس محافظت 
شـــود، همچنان توان و حاصلخیزی ســـابق 
را خواهـــد داشـــت. او بـــه واســـطه علاقـــه 
قلبی عجیـــب و غریبی که بـــه جنگل‌های 
ایـــن منطقـــه دارد، هـــر جا یک بلـــوط قطع 
شـــده می‌بیند، همان جا چنـــد نهال بلوط 

مـــی‌کارد. او می‌گوید:»احســـاس می‌کنم با 
قطـــع هر بلـــوط عمر یک انســـان بـــه پایان 
می‌رســـد. هـــر درخت بلوطـــی که بـــه کوره 
می‌افتـــد، حیـــات انســـانی در آینـــده نابود 
می‌شـــود. فکر اینکـــه فرزندان مـــا در آینده 
بر یک ســـرزمین ســـوخته گام بگذارند آزارم 
می‌دهـــد. مـــن هـــم می‌توانســـتم پیمانکار 
شـــوم یـــا فعالیت‌هـــای اقتصـــادی دیگری 
انتخـــاب کنم، امـــا بـــاور دارم بچه‌های من 
در آینده فقط در صورتی به وطنشـــان تعلق 
خاطـــر دارند که هویت و زیســـتگاه داشـــته 
باشـــند، برای همین هیـــچ کاری را مؤثرتر از 
حفـــظ طبیعـــت زاگـــرس نمی‌بینـــم. من و 
همسرم حتی اسم پسرهایمان را از طبیعت 
الهام گرفتیم. کارون 9 ســـال دارد و اروند 3 
ســـاله اســـت. شـــاید خیلی از اوقات نتوانم 
بـــرای آنها به انـــدازه طبیعـــت زاگرس وقت 
بگـــذارم و بارها هـــم از ایـــن بابت نصیحت 
شـــدم، اما ایـــن اعتقاد قلبی من اســـت که 
پـــول، آینده فرزنـــد مـــن را نمی‌ســـازد، اگر 
زیستگاه نداشـــته باشـــد؛ نهایت این است 
کـــه در آینـــده می‌خواهد بـــا چنـــد میلیارد 
تومـــان از مرز یا از زیر ســـیم‌خاردارهای لب 
مرز ایـــران به کشـــورهایی برود کـــه در آنجا 
هر چـــه دنبال هویـــت بگردد پیـــدا نخواهد 
کـــرد. امیـــدوارم ما دوســـتداران طبیعت به 
انـــدازه‌ای موفق شـــویم که حســـاب ذخیره 
ســـبز بچه‌های ما درختان بلـــوط و طبیعت 

ارزشـــمند ایران باشد.«

 داربرُی که عاشق درختان بلوط شد
اغلب بختیاری‌ها و عشـــایر زاگرس‌نشـــین 
بـــا بلوط‌هـــای این منطقـــه رشـــد کرده‌اند. 
پـــدران و پدربزرگ‌های این خطه شـــاهنامه‌ 

خوانده‌اند و عشـــق به ایـــران در یاخته‌های 
تن آنها نفوذ کرده است، اما همین مردمان 
در گذشـــته‌های نه‌چندان دور ناخواسته به 
این طبیعت آســـیب رســـانده‌اند؛ مثل کاری 
کـــه »هژیـــر« در دوران کودکـــی و نوجوانـــی 
انجام مـــی‌داد و آن روزهـــا را این‌طور تعریف 
می‌کنـــد: »بـــرای خودنمایی پیـــش رفقایم 
اره دســـت می‌گرفتم و شـــاخه‌های تنومند 
بلـــوط را می‌بریـــدم و کســـی هم جلـــودارم 
نبـــود؛ شـــاید چـــون کســـی فکـــر نمی‌کرد 
روزی بـــرای جنگل‌های انبوه زاگرس دلتنگ 
شـــویم. متولد ســـال 1354 هســـتم و از آن 
روزهـــا زمـــان خیلی زیـــادی نمی‌گـــذرد، اما 
زاگـــرس آنقدر جان داشـــت و ســـرزنده بود 
که باورم نمی‌شـــد یـــک‌ روز بـــه خاطر قطع 
بلوط‌هایـــش کم‌جان شـــود. خوشـــبختانه 
دانشـــگاه چشـــم‌هایم را باز کرد و به جبران 
آن سال‌ها هنوز دســـت از حفاظت زاگرس 

برنداشته‌ام.«
شـــبیه داســـتان هژیـــر، داســـتان‌های 
تکان‌‎دهنده زیـــادی در زاگرس رقم خورده 
اســـت. در این منطقـــه اصطلاحی وجود 
دارد بـــا عنـــوان »داربرُهّ«؛ افـــراد ورزیده‌ای 
که می‌توانســـتند درختان بلـــوط را قطع 
کنند و به جـــای آن گندم و جـــو بکارند تا 
امرار معاش کنند یـــا از این زمین‌ها برای 
چرای دام و بزُهایی اســـتفاده کنند که به 
دلیل نوع آرواره‌هایشـــان پوشش گیاهی 
منطقه را ریشـــه‌کن می‌کنند. پـــدر هژیر 
هم داربـُــر و البته کار او ساختمان‌ســـازی 
بـــا تنه‌هـــای بلـــوط خانه‌هـــای  بـــود و 
روســـتایی درســـت می‌کرد، امـــا از زمانی 
که بـــه واســـطه فعالیت‌هـــای داوطلبانه 
پســـرش متوجه اهمیت طبیعت زاگرس 

2 هزار و 300 دوستدار طبیعت، داوطلبانه پای زاگرس ایستاده‌اند

شـــده، نه‌تنها یـــک زمین 2 هـــزار متری‌ 
را بخشـــیده تـــا بلوطســـتان شـــود کـــه 
همچنان بـــا وجود 70 ســـال ســـن، این 
نهال‌هـــا را آبیـــاری کـــرده و با رســـیدگی 
بـــه ایـــن نهالســـتان، عـــذاب وجـــدان 
روزهـــای دور را از خـــودش دور می‌کنـــد 
یـــا پیرمـــردی کـــه در محـــل زندگی‌اش 
امکانـــات گرمایشـــی وجود نداشـــت و با 
قطـــع درختـــان بلـــوط و تبدیـــل آنها به 
زغـــال، زندگـــی‌اش را گـــرم می‌کـــرد، او 

هـــم از وقتـــی بـــه واســـطه فعالیت‌های 
خودجوش انجمن دوستداران طبیعت 
زاگرس فهمیـــد با قطع درختـــان بلوط 
نســـل‌های بعدی را از دیدن چه تصاویر و 
نعمت‌های ارزشـــمندی محروم می‌کند، 
هر مســـئولی را که می‌دید می‌گفت شما 
بـــه منطقه ما گاز برســـانید، اگر من حتی 
یک شـــاخه بلوط بریدم مچ دســـتانم را 
ببُرید؛ شـــاخه‌های بلوط برای پیرمرد به 
اندازه مچ دســـت‌هایش ارزشـــمند بود.

گزارش

سهیلا نوری

خبرنگار

 حفاظت به جای دخالت
خوشـــبختانه ایـــن روزهـــا ســـرعت تخریـــب زاگـــرس کمـــی کاهشـــی 
شـــده، امـــا همچنان چـــرای بی‌رویـــه در ایـــن منطقه به حدی رســـیده 
کـــه بـــه گفتـــه هژیـــر کیانـــی -دبیـــر انجمـــن دوســـتداران طبیعـــت و 
محیط‌زیســـت خوزســـتان‌- بالـــغ بـــر 70 میلیـــون دام مـــازاد  بـــه چـــرا 
می‌روند. آتش‌ســـوزی‌‌های گاه و بـــی‌‎گاه که 99 درصد آنها عامل انســـانی 
دارند، آســـیب بزرگ دیگری اســـت که طبیعت زاگرس را تهدید می‌کند؛ 
ضمن اینکه انداختن درختان تنومند بلـــوط در کوره‌های آتش و تبدیل 
آنها بـــه زغال برای فروش و کســـب درآمد خطر دیگری اســـت که اغلب 
گروه‌های داوطلب و دوســـتدار طبیعت در تلاشـــند آمار آنها را روز به روز 
کاهـــش دهند. چندی پیش همین پیگیری‌ها به قیمت از دســـت رفتن 
ســـامتی هژیر کیانی که در ابتدای صف دوستداران طبیعت خوزستان 
ایســـتاده تمام شد، اما همچنان انتظار می‌کشـــد تا سریع‌تر بهبود یابد و 
به طبیعتی بازگردد که عاشـــقانه از آن محافظت می‌کند. او از روز حادثه 
چنین می‌گویـــد:»24 تیرماه بود که بخشـــی از جنگل‌هـــای بلوط دچار 
حریق شـــد. با چند نفر از دوســـتان برای مرحله خنک‌ســـازی از مســـیر 
هزار متـــری شـــیب‌داری بالا رفتیـــم که متأســـفانه به داخل یک شـــیار 
پرتاب شـــدم. ابتدا فکر کردم فقط از ناحیه پای راســـت آســـیب دیده‌ام 
ولی چند ســـاعت بعـــد و با درد شـــدید در ناحیـــه کمر اوضـــاع جدی‌تر 
شـــد. به تشـــخیص چند پزشـــک متخصص دچـــار پارگی دیســـک کمر 
شـــده بودم و باید جراحی می‌شـــدم. خوشـــبختانه دوران نقاهت بهتر 
از چیزی که انتظار می‌رفت طی شـــده و خوشـــحالم دوبـــاره به طبیعت 
زاگرس برمی‌گردم و بـــرای دانش‌آموزان از زیبایی‌هـــای بلوط می‌گویم. 
ایـــن روزهـــا هـــزاران نهال بلـــوط به اســـم بچه‌های خوزســـتان کاشـــته 
شـــده و شـــکی نیســـت که امید جوانه می‌زند. ما باور داریم اگر دســـت 
ســـودجویان و پـــای بزُهـــا از زاگـــرس 
کوتاه شـــود، این جغرافیا توان احیای 
خـــودش را دارد. بنابرایـــن بایـــد به 
جای دخالت فقـــط حفاظت کنیم 
تا جنگل‌هـــای انبوه زاگـــرس دوباره 

بگیرند.« جان 

ـــرش بـ

خوشبختانه این 
روزها سرعت 

تخریب زاگرس 
کمی کاهشی 

شده، اما 
همچنان چرای 
بی‌رویه در این 
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